
 

 

؟؟ب؟
؟ ؟؟دب؟الله؟اراکی؟آیت؟خانوادهنظام؟؟فقه؟درس؟خارجتقریر

 
 الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیّدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین 

 دهیچک
  ۀ و ادل   ات ی . با توجه به روا پردازد ی )پسر خردسال( در امر ازدواج م   ر ی بر صغ   ی جد پدر   ت ی ول   ۀ دامن   ی به بررس   جلسه   ن ی ا 
 حاصل شده است:   ر ی ز   ج ی نتا   ، ی فقه 

؟صغ؟؟ت؟ی؟اثبات؟ول؟.؟؟1 ❖ ( م  ره« ی را تنها منحصر به »صغ  ت ی که ول  ی برخلاف تصور برخ  :؟ر؟ی؟بر بر اساس   دانند، ی )دختر
« ی نسبت به »صغ   ت ی ول   ن ی ا   ات، ی دو دسته از روا  ( ن )پ   ر  ثابت است:   ز ی سر

  ۀ ح ی مانند صح ؛ پسر خردسال توسط پدر دللت دارند   ج ی که صراحتاً بر صحت تزو   ی ات ی روا   اول:؟؟ۀ؟دست؟ ➢
 و فضل بن عبدالمالک.   ی حلب 

لِأَبِ   ۀ مانند قاعد _ جامع    ات ی روا   دوم:؟؟؟ۀ؟دست؟ ➢ مَالُكَ  وَ  نْتَ 
َ
که بر اساس استدلل امام صادق؟ع؟،    _ كَ« ی »أ

 در امور فرزند و نوه است.   _ جد   ، و به تبع آن _ نفوذ اراده و عمل پدر    ۀ دهند نشان 
وجود   ز ی تما   ی کودک   ن ی صحت ازدواج و حق طلاق در سن  ان ی م  ، ی در احکام فقه   نکاح؟و؟طلاق:؟؟ان؟ی؟م؟؟؟ک؟ی؟.؟تفک؟۲ ❖

صغ  ازدواج  ول   ر ی دارد.  است   ح ی او صح   ی  توسط  نافذ  برا   ؛ و  طلاق  حق  رس   ر ی صغ   ی اما  زمان  و    دن ی تا  بلوغ  به 
م   ی امضا  معلق  ا ماند ی آن  نشان   ن ی .  »س   ل ی »تسه   کرد ی رو   ۀ دهند امر  و  نکاح«  در    ی ر ی گ خت در  طلاق«  در 

 است.   عت ی شر 
صورت،    ن ی ا   ر ی در غ   ؛ شود ی از مال او پرداخت م   ه ی مال باشد، مهر   ی دارا   ر ی اگر صغ   (:؟ه؟ی؟)مهر؟؟؟ی؟مال؟؟؟ت؟ی؟.؟مسئول؟۳ ❖

 خواهد بود.   ه ی نموده است، ضامن پرداخت مهر   ج ی که اقدام به تزو   ی جد   ا ی پدر  

؟بریسم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟سلامال؟تحج مقرر  یخ  10 جلسه  ؟قادر  1404 /   10  /  11 تار
 احکام؟ازدواج؟اتیفصل؟اول:؟کل 1عنوان 
؟انکاح؟؟ایمطلب؟پنجم:؟شروط؟وجوب؟نکاح؟ 2 عنوان
؟شرایط؟صحت؟نکاح؟ 3عنوان
؟شرط؟بلوغ؟ 4 عنوان

 5عنوان 
؟نکاح؟صغ؟؟تیفرع؟ششم:؟ول؟ ؟و؟جد؟در ؟ن؟یر؟یپدر

؟تزو؟؟؟تیول؟؟؟ییروا؟ۀادل ❖ ؟بر  ر؟یصغ؟ج؟یپدر
؟ول؟ ❖ ؟طر؟؟تی؟استدلل؟بر ؟جامع؟؟اتیروا؟ق؟یجد؟از
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فلسف؟۴ ❖ بن   ن ی ا   حکم:؟؟؟ی؟اجتماع؟؟؟ۀ؟.؟ در  راهکارها   یۀ ما احکام  اجتماع   ی برا   ی شرع   یی خود،  معضلات    ، ی حل 
  ی ها ی رساز ی در ساختار خانواده و جامعه هستند و با تصو   ی اخلاق   ی ها ب ی از آس   ی ر ی شگ ی و پ   تام ی ا   ی سرپرست 

 دارند.   ی نادرست منتقدان تفاوت ماهو 
، بر تزو   ی جد پدر   ، یی روا   ی ها بر اساس استدلل   :؟ی؟ر؟ی؟گ؟جه؟ی؟نت؟   ن ی دارد و ا   ت ی ( خود ول ر ی نوه پسر )صغ   ج ی همانند پدر

 است.   ی آثار حقوق   ی عقد شرعاً نافذ و دارا 
           ***                                           ***                                         *** 

 درآمد بحث
ا   ا ی مبحث ما در فقه خانواده   به  آ   د ی مرحله رس   ن ی فقه نظام خانواده  بر صغ   ا ی که  روا   ت ی ول   ز ی ن   ر ی جد  که    ی ات ی دارد؟ 

  ات ی روا   م ی است. گفت  ده ی که هنوز به بلوغ نرس  ی دختر  ی عن ی بود؛  ره« ی بر »صغ  ت ی مربوط به ول   ی همگ  م، ی قرائت کرد  تر ش ی پ 
  ج ی از بلوغ، تزو  ش ی او را در زمان صغر و پ  تواند ی دارد و م  ت ی دخترِ پسرش ول  بر جد  دهد ی وجود دارد که نشان م   ی متعدد 

پرداخت؛ او پس از   م ی خود به آن خواه  ی که در جا  شود ی مطرح م  ی گر ی که آن دختر بزرگ شد، بحث د  ی . البته زمان د ی نما 
« ی بلوغ حق انتخاب و »خ  که جد    ن ی کند. اما در ا   نظر از آن صرف   ا ی آن ازدواج را تداوم بخشد    تواند ی دارد و م   ار مطلب 

« ی نسبت به »صغ   ار ی اخت   ن ی ا   ا ی که آ   نجاست ی . حال پرسش ا ست ی ن   ی د ی دارد، ترد   ی ار ی اخت   ن ی چن    ی عن ی وجود دارد؟    ز ی ن   ر
 .  نسبت به پسرِ پسر

را استنباط کرد؛ مگر آنکه از    یی معنا   ن ی از آنها چن   توان ی که نم   م ی و گفت   م ی را مطرح نمود   ت ی سه روا   ا ی دو    ن، ی از ا   ش ی پ 
دشوار است؛    ی قدر   نجا ی در ا   ت ی عدم خصوص   ی . البته ادعا م ی فرق« داشته باش   »ل  ا ی   ت« ی »عدم خصوص   ی خارج، ادعا 

مطلب استدلل نمود   ن ی بر اثبات ا   گر ی د   ی ا وه ی به ش   توان ی مشهود است. لکن م   ت ی موارد، وجود خصوص   ی چراکه در برخ 
دارد؛    ت ی ول   ر ی صغ   ج ی است که دللت دارد پدر بر تزو   ی ات ی است. دستۀ نخست، روا   ات ی و آن، استناد به دو دسته از روا 

 او درآورد.   د را به عق   ی و دختر   ند ی برگز   ی همسر   ده، ی پسر خردسالش که هنوز به سن بلوغ نرس   ی برا   تواند ی پدر م   ی عن ی 
کسان   ان ی شا  است  به    ی ذکر  م که  هجمه  اسلام  م   برند ی احکام  هشت   ند ی گو ی و  دختر  مرد اسلام  عقد  به  را    ی ساله 

م شصت  در  کدام   ار ی بس   آورد، ی ساله  هستند؛  اشتباه  چن   ن ی در  خ   ی سخن   ن ی منبع  ؛ ی گفته است؟  همسا   ر دو  که    ه ی گاه 
هستند، از همان    ی باز و هم   شوند ی کودکان که با هم بزرگ م   ن ی ا   نند ی ب ی وسال دارند، مصلحت م سن هم   ی دختر و پسر 

  د ی را با   هوده ی سخنان ب  ن ی دارد؟ ا   ی امر چه اشکال   ن ی مواجه نشوند؛ ا   ی با مشکل   نده ی داشته باشند تا در آ   ت ی ابتدا علقۀ زوج 
در جامعه،    ا ی است.  پسر خردسال    ا ی دختر    ی برا   یی توانا   ن ی شکن به آنها داد. بحث بر سر اصل ا دندان   ی وا نهاد و پاسخ 

را به عقد پسر   ی م ی ت ی مثلاً دختر   رند؛ ی قرار گ   ی ا خانواده  ی است که تحت سرپرست  ن ی هستند که مصلحتشان در ا   ی مان ی ت ی 
ا   ت ی تا آن دختر تحت حما   آورند ی در م   ی ا خانواده  حل معضلات جامعه    ی برا   یی راهکارها   نها ی آن خانواده بزرگ شود. 
اند  را بسته   رها ی مس   ن ی ا  ی ا آنها راه حل مقرر فرموده است، اما عده  ی برا   تعال است که خداوند م  یی ها ضرورت  نها ی است. ا 

م  نبا   ند ی گو ی و  خاص   ش ی پ   د ی دختر  سن  ا   ی از  کند.  کرده   یی دوبندها ی ق   ها ن ی ازدواج  وضع  ما  که  آن،    م ی ا است  ثمرۀ  و 
خارج کردند،    رش ی از مس   ا الت شد و آن ر دخ   ی . هرگاه در حکم شرع م ی کن ی است که امروز در جامعه مشاهده م   ی اوضاع 

 شده است.   ان ی همان است که ب   ی . حکم شرع د ی د   ب ی جامعه آس 
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وا ادلۀ  و  تیولا ییر  ر یصغ جیپدر بر تز
 : استدلل کرد   توان ی م   ات ی شد، به دو دسته از روا   ان ی طور که ب همان 

 : « ی حلب   حۀ ی دللت دارند؛ مانند »صح   ر ی صغ   ج ی همان پدر در تزو   ا ی ب«  أ »   ت ی که بر ول   ی ات ی روا   :؟دستۀ؟اول؟ ❖
هِ عَبْدِ قُلْتُ لِأَبِي »  بُوهُ فيِ صِغَرِهِ   ؟ع؟: الل َ

َ
جُهُ أ ِ و   يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ   ، الْغُلَامُ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ فَيُزَ

َ
 ؟« أ

ی می  ، پسرش را در ده پرسد راو همسرش   ی سالگ در همان ده  تواند ی پسر م  ن ی خودِ ا   ا ی کرده است؛ آ  ج ی تزو  ی سالگ : پدر
 را طلاق دهد؟ 

وِيجُهُ فَهُوَ صَحِيح    : فَقَالَ   : قَالَ »  ا تَزْ م َ
َ
تُهُ حَت ىَ يُدْرِكَ   ، أ

َ
نْ تُحْبَسَ عَلَيْهِ امْرَأ

َ
ا طَلَاقُهُ فَيَنْبَغِي أ م َ

َ
 ؛ 1« ...   وَ أ

که    ی ازدواج کند تا زمان   د ی طلاق داد، آن دختر نبا   ی اگر پسر در همان سن کودک   د ی فرما ی است. م   ق ی دق   ار ی کلام بس   ن ی ا 
گر آن پسر پس از بلوغ، طلاق خود را امضا نم  وگرنه، آن دختر همچنان    شود؛ ی ود، آن وقت طلاق محقق م پسر بالغ شود. ا

کل   ن ی همسر اوست. ا    ک ی   ن ی ا   شود؛ ی م   ی ر ی گ و نکاح، آسان   ج ی و در تزو   ی ر ی گسخت   ، ق احکام است که در طلا  ات ی از 
  م ی بر ی بهره م   ت ی روا  ن ی در امر طلاق است. از ا   ی ر ی گ سخت   ق ی از مصاد   ز ی مورد ن   ن ی ماست و ا  ی در احکام فقه   ی قاعدۀ کل 

وِيجُهُ فَهُوَ صَحِيح  » که   ا تَزْ م َ
َ
 دارد.    ت ی از بلوغ، ول   ش ی پسر پ   ج ی پس پدر در تزو   ؛ « أ

، ی د   ت ی روا   : ، قال فضل بن عبدالمالک« است   حۀ ی »صح   گر

بَا » 
َ
لْتُ أ

َ
هِ عَبْدِ سَأ سَ   ؟ع؟ الل َ

ْ
جُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِير  قَالَ لَا بَأ ِ و  جُلِ يُزَ  ؛ 2« ...   عَنِ الر َ

، صراحت دارد   ر ی صغ   ج ی در جواز تزو   ز ی ن   ت ی روا   ن ی ا   . توسط پدر
 : ، قال بن زراره« است   د ی عب   حۀ ی سوم، »صح   ت ی روا 

بَا » 
َ
أ لْتُ 

َ
هِ عَبْدِ سَأ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِير  ؟ع؟  الل َ جُ  ِ و  يُزَ جُلِ  الر َ لِلِابْنِ مَ   : قَالَ   ، عَنِ  لَمْ يَكُنْ  إِنْ  وَ  ال   إِنْ كَانَ لِابْنِهِ مَال  فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ 

وْ لَمْ يَضْمَنْ 
َ
 ؛ 3« فَالْأَبُ ضَامِنُ الْمَهْرِ ضَمِنَ أ

، پسر صغ   ی منع   د ی فرما ی افزوده شده است؛ م   ز ی ن   ی گر ی نکتۀ د   نجا ی ا   در    ی کند. اگر پسر مال   ج ی را تزو   رش ی ندارد که پدر
پرداخت م   ه ی داشت، مهر  او  کودک مال   شود؛ ی از مال خود  اگر  پدر   ی اما  ا   ی نداشت،  به  اقدام  کار نموده، ضامن    ن ی که 

 است.   ه ی مهر 
وْ لَمْ يَضْمَنْ »   : عبارت 

َ
در هر    د، ی بر عهدۀ من است و چه نگو   ه ی که مهر   اورد ی معناست که چه پدر به زبان ب   ن ی به ا   « ضَمِنَ أ

 بر ذمۀ او خواهد بود.   ه ی صورت چون او اقدام کرده، مهر 

 
 . 4ح    ، 11زواج، ب  ال   راث ی ابواب م   ث، ی کتاب الفرائض و الموار ؛  عه؟ی؟الش؟وسائل؟.  1
، ب    . همان؛ 2  . 2، ح  2۸کتاب النکاح، ابواب المهور
 . 1. همان؛ ح  3
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وا قیجد از طر  تیبر ولا استدلال  جامع اتیر
 پدر دللت داشت.   ت ی خش نخست استدلل ما بود که بر ول ب   ن ی ا 

بن« را ثابت کند،  جد نسبت به »ابن ال   ج ی تا جواز تزو   شود ی م   مه ی که به دستۀ اول ضم   ات ی از روا   :؟دستۀ؟دوم؟ ❖
 . اند ه کرد   نقل صاحب وسائل  و    ی کاف در    ی ن ی است که مرحوم کل   ی ت ی روا 

المغراء عن  ی ب أ نصر عن  ی ب أ عن احمد بن محمد بن    اد ی صحابنا عن سهل بن ز أ من    ة است: »عد    ن ی چن   ت ی روا   سند 
 عبدالله؟ع؟«. ی ب أ عن    ة بن زرار   د ی عب 

  یی بها  خ ی که به قول مرحوم ش  م ی ا خود گفته  ی وجود دارد که مورد بحث است؛ لکن ما در جا   اد« ی سند، »سهل بن ز  در 
ف »ال  به   ی مر  ما  قرائن   سهل، سهل«.  اساس  بر  او  روا   م ی دار   نان ی اطم   ی وثاقت  ما معتبر است.   ت ی و  نظر  این    از  اما روایت 

 است: 
يَادِ بْنِ عَبْدِ »  ي لَذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ زِ ِ

هِ إِن  بِیهِ   [ ي الحارث   دالله ی بن عب   اد ی ز   ی ا در نسخه   ا ی ]   الل َ
َ
 «؛ إِذَا جَاءَ رَجُل  يَسْتَعْدِي عَلَى أ

 کرد.   ت ی آمد و از پدرش شکا   ی من نزد او بودم که شخص   د ی فرما ی بوده است. امام؟ع؟ م   نه ی مد   ر ی شخص ام   ن ی ا   ا ی گو 
جَ ابْنَتِي بِغَيْرِ  »  و َ بِي زَ

َ
هُ الْأَمِيرَ إِن َ أ صْلَحَ الل َ

َ
 « إِذْنِي فَقَالَ: أ

 کرده است(.   ج ی جد، نوه را تزو   ی عن ی درآورده است )   ی گفت: پدرم، دخترم را بدون اذن من به ازدواج کس   ی شاک 
جُلُ؟ فَقَالُوا: نِكَاحُهُ بَاطِل  »  يَاد  لِجُلَسَائِهِ ال َذِينَ عِنْدَهُ مَا تَقُولُونَ فِيمَا يَقُولُ هَذَا الر َ  ؛ « فَقَالَ: زِ

 باطل است.   ، و آنها گفتند نکاح   د ی خود پرس   نان ی از عالمان و همنش   اد ی ز 
بَا » 

َ
قْبَلَ عَلَي َ فَقَالَ: مَا تَقُولُ يَا أ

َ
قْبَلْتُ عَلَى ال َذِينَ عَبْدِ قَالَ: ثُم َ أ

َ
لَنِي أ

َ
ا سَأ هِ؟ فَلَم َ نْتُمْ عَنْ  الل َ

َ
وُونَ أ  لَيْسَ فِيمَا تَرْ

َ
جَابُوهُ فَقُلْتُ لَهُمْ: أ

َ
 أ

نْتَ  
َ
هِ؟صل؟ أ بِیهِ فيِ مِثْلِ هَذَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الل َ

َ
ن َ رَجُلًا جَاءَ يَسْتَعْدِيهِ عَلَى أ

َ
هِ؟صل؟ أ  ؛ « وَ مَالُكَ لِأَبِیكَ؟ رَسُولِ الل َ

که    د ی کن ی نم   ت ی شما خودتان روا   ا ی تا مورد پرسش قرار نگرفتند، پاسخ ندادند. سپس به مخالفان فرمودند: آ   امام؟ع؟ 
هم   ی شخص  ا   ت ی شکا   ن ی مشابه  و  برد  خدا؟ص؟  رسول  نزد  و    شان ی را  »تو  اخت فرمودند:  در  پدرت    ، ی دار   ار ی آنچه  آنِ  از 

 «؟ ی هست 

خَذَ بِقَوْلِهِمْ وَ تَرَكَ قَوْليِ قَالُوا: بَلَى، فَقُلْتُ لَهُمْ: فَكَيْ   » 
َ
 ؛ 1« فَ يَكُونُ هَذَا وَ هُوَ وَ مَالُهُ لِأَبِیهِ وَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ؟ قَالَ: فَأ

که پدر )جدِ   ی نکاح  د یی گو ی متعلق به پدر است، پس چگونه م   اش یی که پسر و دارا   د ی فرمودند اگر قبول دار  امام؟ع؟ 
( انجام داده، نافذ ن  که  ی حکم نمود؛ درحال   گران ی به سخن امام؟ع؟ اعتنا نکرد و طبق نظر د   ر ی البته آن ام   ست؟ ی آن دختر

 کلام رسول خدا؟ص؟ بود.   ت، ی آن روا 
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بِیك  أ  »   : عبارت   ت ی آنکه از استدلل حضرت و عموم   جه ی نت  الُك  لِ    ز ی ن را    ر ی که اگر جد، صغ   م ی کن ی استفاده م   «، نْت  و  م 
 نافذ و معتبر است.   ، ج ی تزو   ن ی ا   د، ی نما   ج ی تزو 

؟؟؟ن؟ی؟محمد؟و؟آله؟الطاهر؟؟؟ی؟الله؟عل؟؟؟ی؟و؟صل؟
 


